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مريم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

آموزگار فعالي كه در فضاي مجازي براي برخي آموزش‌هايش از مجلات رشــد 
استفاده مي‌كند، توجهم را جلب كرد. به فعاليت‌ها و توليد محتواهاي آموزشي 
ايشان بيشتر دقت كردم. به نظرم آموزگاري صبور و دقيق آمد. چندين بار سعي 
كردم براي چالش‌هاي مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي از نظرات خوبشان استفاده 
كنم. خانم مریم سهرابی متولد 1357 در استان البرز است كه تحصیلات ابتدایی 
و تكميلي‌شان را در همين استان گذرانده‌اند. ايشان بعد از ديپلم ازدواج كردند. 
علاقه‌ي وافر ايشــان به آموزگاري كه از كودكي همراهشان بوده است، باعث 
مي‌شود، با وجود فرازونشیب‌هاي زياد زندگی، شغل معلمی در دوره‌ي ابتدایی 
را مناسب بدانند و در دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر استان البرز، رشته‌ی آموزش 
ابتدایی ادامه تحصيل دهند. وي هم‌زمان با اين دوره، تجربه‌ی مادرشدن را هم 
داشته‌ است و به‌گفته‌ي ايشان این کار مسئوليتشان را سنگين‌تر كرده است. 
همچنين در سال 1399 در جشنواره‌ي »زيست‌بوم« به‌عنوان معلم نمونه در اين 
استان معرفي شدند. اکنون دو سال است که آموزگار پایه‌ي اول ابتدايي‌اند. در 

ادامه، گفت‌وگوي ما با ايشان از نظرتان مي‌گذرد.

 چه تعریفی از معلمی دارید؟
معلم قهرمان هر جامعه و ســازنده‌ي نسل‌های 
آینــده‌ي هر کشــور اســت. معلمــی یکی از 
ســخت‌ترین شغل‌هاســت كه مســئولیت 
آموزش‌و‌پرورش كودكان را به عهده دارد و همین 
ویژگی‌ است که کار را ســخت‌ و مسئوليتش را 
بيشــتر می‌کند. چراکه معلمی فراتر از آموزش 
کتاب‌های درسی است . یک معلم با روح و فکر و 

ذهن انسان‌ها در ارتباط است.

 ارتباط شما با دانش‌آموزانتان چگونه 
است؟

يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت براي يك معلم  
ایجاد رابطه‌اي عاطفی و محبت‌آمیز و در مرحله‌ي 
بعد ایجاد محیطي امن برای دانش‌آموزان است 
تا به معلم خود حس اعتماد پیدا کنند. این مورد 
برای دانش‌آمــوزان پایــه‌ي اول ابتدايي خیلی 
مهم‌تر است؛ چون هم براي چند ساعتي از خانواده 
به‌خصوص مادر دورند و هم خیلی از دانش‌آموزان 
پایــه‌ي اول تجربــه‌ي رفتن بــه مهدکودک یا 
پیش‌دبستانی را نداشته‌اند. معلم باید این رابطه را 
بين خود و دانش‌آموزانش ایجاد کند. برای ایجاد 
این ارتباط باید به دنیای كودكي آن‌ها وارد شــد. 
مثلًا براي آن‌ها داســتان بگويد يا از عروسک‌ها، 
همراه با تقلید صدا، در امر تدریس استفاده كند؛ 

چون اين امر برايشان لذت‌بخش است.

  براي تدريس بهتر و علاقه‌مند كردن 
دانش‌آموزان به درس از چه شيوه‌هايي 

استفاده  مي‌كنيد؟
برای تدریس، بهتر اســت ایجاد انگیزه کنیم و از 
روش‌هاي غيرمستقيم براي آموزش بهره ببريم. 
ایجاد انگیزه می‌تواند یک ســؤال، یک چالش، 
یک مسئله، یک کاردستی يا یک فعالیت مرتبط 
با موضوع در فضــای دیگری غیر از کلاس درس 
باشد. مثلًا يك روز برای تدریس نشانه‌ي »ض« 
دستم را با یک پارچه بســته بودم و نمایش یک 
مریض را اجــرا کردم. وقتی وارد کلاس شــدم 
برای همه‌ي دانش‌آموزانم ســؤال شده بود که 
چرا دستم را بســته‌ام و همه بادقت به من توجه 

می‌کردند.
دنیای کودکان دنیای بازی است. دانش‌آموزان 
عاشــق هیجان و تنوع‌اند. من همیشــه سعی 
می‌کنم تا تمرینات کلاسی خود را به‌صورت بازی 
انجام دهم تا هم برای دانش‌آموز لذت‌بخش باشد 
و هم تنوعی در فضــای یکنواخت کلاس ايجاد 
شــود. هربار که از بازی بــرای تمرین و تدریس 
اســتفاده کرده‌ام، دانش‌آموزان با شوق و توجه 

فراتر از معلمي



1. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی

نمونه‌اي از محتواي توليد شده
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بیشتری از کلاس استقبال کرده‌اند . همین شوق 
و هیجان و لذت میزان یادگیــری آن‌ها را چند 
برابر می‌کند. در کنار بازی، از دســت‌ورزی برای 
تدریس استفاده می‌کنم؛ مثلًا برای درک مفهوم 
اندازه‌گیری از دانش‌آموزان مي‌خواهم مداد خود 
را به‌صورت تقریبی با گیره اندازه بگیرند و بگويند 

طول مداد آن‌ها چند گیره می‌شود.
اگر دانش‌آموز با یک مبحث درسی درگیر باشد و 
به‌صورت عملی یک مفهوم را کار کند، يادگيري 
بهتر و ماندگارتر مي‌شود. همچنين همیشه سعی 
کرده‌ام تا از خودشــان در تدریس كمك بگيرم و 
متکلم‌وحده نباشم و با درگیرکردن آن‌ها کلاسی 
شاد داشته باشم. کلاسی می‌تواند اثربخش باشد 
که دانش‌آموزانــش در فعاليت‌هاي آن كلاس 

مشارکت داشته باشند.

 چطور از دانش‌آموزانتان براي تدريس 
كمك مي‌گيريد؟

مثلًا برای مبحــث اعداد،‍‍‍ چهــار دانش‌آموز را 
انتخاب مي‌كنم. به سه نفر از آن‌ها یک دسته‌ی 
ده‌تایی مي‌دهم و به یک نفر ديگر دو تا یک عددي 
مي‌دهم. بعد از بچه‌ها می‌پرسم: »خب، حالا چه 
عددي به دست مي‌آيد؟« مي‌گويند: »سي و دو.«

یا برای مفهوم الگوها مثلًا یکی ایستاده و دو نفر 
نشسته، مجدد یکی ایستاده، دو نفر نشسته، به 

همين ترتيب الگو را با بچه‌ها تکمیل می‌کنيم.

 آيا با طرح ارزشيابي كيفي و توصيفي 
موافق هستيد؟ شما دانش‌آموزانتان را 

چگونه ارزشيابي مي‌كنيد؟ 
این طرح مزايا و معايبي دارد. مزایایش این است 
که دانش‌آموز متحمل فشــار رواني براي نمره  
نمي‌شــود. هر دانش‌آموز با توجــه به فعاليت و 
تلاشي كه در طول سال‌تحصيلي داشته است، 
مقایســه می‌شــود؛ اما از معايب اين طرح نبود 
دستورالعمل مشخصي است كه اهداف و نحوه‌ي 
كار براي آموزگار و اوليا را مشخص كند. در ضمن 
دانش‌آمــوزان بعد از ورود به دوره‌ي متوســطه 
یک‌باره با ارزشــیابی کمّی روبه‌رو می‌شوند كه 
آن‌ها را دچار افــت تحصيلي مي‌كند؛ اما به‌طور 

کلی با این طرح موافق هستم.
هر دانش‌آموز با توجه به تکالیف، پرســش‌های 
کلاسی، کارهای عملی و پروژه‌ها ارزیابی مي‌شود.

در واقع هدف از ارزشیابی توصیفی اين است که 
دانش‌آموزان را با هم مقایسه نکنیم . دانش‌آموزی 
که با تلاش پیشــرفت كرده است هم باید مورد 
تشویق قرار بگیرد؛ حتی اگر به سطح خیلی‌خوب 

نرسیده باشد.

 به غیر از تدریس، فعالیت دیگری در 
دیگر  زمینه‌‌های  در  یا  آموزش‌وپرورش 

دارید؟
در تابســتان 1400 برای تولید محتوای كمك 
آموزشــي درس فارســی و ریاضی استان البرز 
انتخاب شدم. در تابستان 1401 هم وب‌آواهايي 
)پادکســت‌هایی( برای تقویت مهارت خواندن 
با عنوان »مدرسه‌ي تابســتانه« تولید کردیم. 
درکنار این‌ها دوره‌ي مربیگری پیش‌دبستاني را 
به‌صورت حضوری و مجازی برگزار کردم. بیشتر 
فعالیت‌هایــم در زمینــه‌ی کار و حرفه‌ام یعنی 

معلمی است.

 فعالیت شما در فضای مجازی چگونه و از 
چه زماني شروع شد؟

فعالیت مجازی من از همان ســال اول تدریس و 
هم‌زمان با شيوع ويروس كرونا شروع شد، دقیقاً 
سه ماه بعد از آغاز سال تحصیلی. دوست داشتم 
تجربه‌هــاي خود را با دیگر همــکاران و اولیایی 
که دانش‌آمــوزان کلاس اول ابتدايــي دارند به 
اشــتراک بگذارم و علاوه بر پيشــرفت خودم از 
نظرات و پيشنهادهاي ديگر همکارانم و اولياي 
دانش‌آموزان كشــورم استفاده كنم. از‌ همین رو 
بيشــتر فعاليت‌هايم را به نام »دست‌ورزی اول 
ابتدايي« ساختم و اکنون دو سال است که در اين 

حيطه  فعالیت می‌کنم.‌

 خاطره‌ای از دوران تدریس خودتان دارید؟ 
مدرســه‌ي ما در دو نوبت و به‌صورت چرخشي 
است. من هميشه، نوبت بعدازظهر، در زنگ تفریح 
به نمازخانه می‌روم تا نماز بخوانم؛ چون زمان زنگ 
تفریح خیلی کوتاه اســت، شاید دوسه‌دقیقه‌ای 
دیرتر به کلاس بروم و همیشــه از دانش‌آموزانم 
عذرخواهی می‌كنم. یک روز یکی از دانش‌آموزانم 

به نام محنا پرسید: »خانم، نمازخانه می‌روید؟« 
گفتم: »بلــه؛ اما قبل از رفتن باید وضو بگیرم.« 
محنا گفت: »خانم، می‌شــود من هم با شما به 
نمازخانه بیايم؟« گفتم: »اگر دوســت داری، 
چراکــه نه!« بعد از وضو بــه کلاس رفتم تا با او 
به نمازخانه برویم؛ اما وقتی وارد کلاس شــدم 
او نبود. فكر كردم حتماً به حیاط مدرسه رفته 
اســت. من هم به نمازخانه رفتــم و دیدم که 
محنا همراه با پنــج دانش‌آموز دیگر جلوی در 
نمازخانه ایستاده‌اند. برای خودم خیلی‌جالب 
و غیرمنتظره بود که دوســتانش را هم به این 
کار دعوت کرده اســت. وارد نمازخانه شدیم و 
نمازخواندیم. بعد از نماز از آن‌ها خواســتم هر 
كدام یــک دعا بگویند تا با هــم آمین بگوییم. 
در ضمن من می‌دانســتم آن‌ها وضو ندارند و 
به همین خاطر بعــد از اتمام دعا به آن‌ها گفتم 
که برای نماز باید وضو هم داشــته باشیم. البته 
آموزش وضو را قبلًا در كلاس داشــتیم. با هم 
به کلاس رفتیــم و به هرکدام یک برچســب 
دادم که برای این کار تشــویق شــوند و بعد از 
آن هر هفتــه‌ای که بعدازظهری می‌شــدیم، 
دانش‌آموزانــم می‌گفتند: »خانــم، می‌روید 
نمازخانه؟« به ايــن دليل اين خاطره را تعريف 
كردم که تأكيد كنم رفتار و منش یک معلم در 

رفتار دانش‌آموزانش مهم و تأثیرگذار است.

برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟
من همواره خودم را دانشجو می‌دانم و دوست دارم 
در حرفه‌ي معلمی اطلاعات و مهارت‌های خودم 
را افزایش دهم و پیوسته در حال یادگیری هستم 
و از آموزش‌دیدن و آمــوزش‌دادن لذت می‌برم. 
در نظر دارم به ياري خدا در زمينه‌ي کتاب‌های 
کمک آموزشــی که مبتنی بر بازی و خلاقیت 

است، فعاليت كنم.


